نقش ائمه در خودباوري

محمدباقر حقانی فضل (پژوهشگر و نویسنده حوزه رسانه)
كارل گوستاو يونگ، روان‌شناسان آلماني كه از روان‌شناسان مطرح است، در تحقيقي به نتايج جالبي دست يافت. وي در بررسي‌هاي خود متوجه شد كه مراجعه كنندگان به مطب روانپزشكي‌اش بيشتر از پروتستان‌ها هستند و كاتوليك‌ها كمتر به مطب مراجعه مي‌كنند.
نظر‌هاي متفاوتي در اين باره وجود دارد؛ اما به نظر مي‌رسد عامل اصلي مراجعه بيشتر پروتستا‌ن‌ها به روان‌پزشك داشتن شخصيت متزلزل‌تر نسبت به كاتوليك‌ها است. كمتر بودن اعتقاد در پروتستان‌ها نسبت به كاتوليك‌ها و همچنين عدم وجود ملجائي كارساز براي پروتستان‌ها، باعث شده است كه افراد كاتوليك نسبت به پروتستان‌ها شخصيتي باثبات‌تر داشتبه باشند. با نگاهي به تاريخ متوجه مي‌شويم كه افراد معتقد و با ايمان شخصيت‌هايي مستحكم‌ داشته‌اند؛ مانند حضرت علي(عليه السلام) كه در مقابل خداوند در اوج ناتواني خود را نشان‌ مي‌دهد، اما در مقابل دشمنان شخصيت مستحكمي و در اوج خود باوري را به رخ مي‌كشد.
خودباوري را مي‌توان دست‌آورد عزت دانست. خودباوري همواره در سايه عزت و آزادگي محقق مي‌شود. در برابر عزت، ذلت قرار دارد که به معنای نبود حالت شرافت و عزت در آدمی است، به‌گونه‏ای که انسان به سادگی پذیرای شکست از دیگران می‏شود. در آموزه‏های دینی اسلام  و آموزه‌هاي ائمه(عليهم السلام) عزت در بندگی، معنویت گرایی و رهایی از قید و بند شهوت و دنیاگرایی است.  در سراسر دين مبين اسلام تكيه و تأكيد بر خودباوري و عزت آحاد مردم جامعه به چشم مي‌خورد كه در اين نوشته تنها به بخش كوچكي از آموزه‌ها و روايات مربوط اشاره مي‌كنيم.
1. خداوند در آيه شش سوره فصلت درباره حضرت محمد مي‌فرمايد: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ؛ بگو من بشري چون شمايم جز اينكه به من وحى مى‏شود كه خداى شما خدايى يگانه است پس مستقيماً به سوى او بشتابيد و از او آمرزش بخواهيد و واى بر مشركان». اين نوع سخن گفتن با افراد جامعه و بيان اينكه پيامبر(صلي الله و عليه و آله) از جنس مردم است مي‌تواند به اين دليل باشد كه به افراد جامعه نوعي خودباوري القا گردد و اين وعده و انگيزه داده شود كه شما هم مي‌توانيد همانند پيامبر(صلي الله و عليه و آله) باشيد.

2. نظرية شيعه درمورد بحث جبر و اختيار نيز نشانگر توجه خاص اين فرقه بر خودباوري فرد فردِ جامعه است؛ زيرا در اين آموزه، فرد مجبور در نظر گرفته نمي‌شود و براي افراد جامعه اختيار در نظر گرفته مي‌شود. اگر فرد مجبور تصور شود، ديگر انگيزه‌اي براي حركت و رفتار‌هاي خودش ندارد و خودباوري معنايي ندارد.
3. خداوند حضرت محمد(صلي الله و عليه و آله) را اسوه‌اي براي جامعه معرفي مي‌كنند. با تدبر در سيره‌ ايشان مي‌توان دريافت كه خودباوري و عزت در تمامي مراحل زندگي ايشان ـ مگر در برابر پروردگار ـ موج مي‌زد. جواب ايشان به سران قريش كه ابتدا ايشان را به مال وعده دادند و بعد ايشان را تهديد به قتل كردند، خود بيانگر خودباوري و عزت والاي پيامبر اكرم(صلي الله و عليه و آله) است. 
4. در تمام تعاليم ائمه(عليهم السلام) تكيه بر خود فرد همواره نمايان است؛ به اين معني كه ائمه(عليهم السلام) افراد را صاحب صلاحيت براي تشخيص مي‌دانستد كه خود اين امر موجب اعتماد‌به‌نفس براي افراد مي‌شد. بسيار اتفاق افتاده است كه امام معصوم فردي را وصي خود قرار داده و گفته است كه حرف و كلام فرد مزبور، حرف و كلام من است. تعيين نواب اربعه توسط امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) در عصر غيبت صغرا و همچنين خود غيبت كبرا، نمونه‌هاي بارزي از اعتماد ائمه(عليهم السلام) بر افراد جامعه و تشويق مردم به خودباوري است. پيدايش نظام مرجعيت بدون خودباوري افرادي كه قرار است مرجع باشند محال بود.
5. در احاديث مختلفي بر عزت فرد و خودباوري فرد تأكيد شده است. امام صادق(علیه‏السلام) مي‌فرمايند: «خداوند همه امور را به خودش [انسان] واگذار کرده است، جز آنکه اجازه نداده است که خود را ذلیل کند».1 همچنين رسول خدا فرموده است: «لا یَنْبَغی لِلْمُؤمِنِ أَن یُذِلَّ نَفْسَهُ؛ بر هیچ مسلمانی جایز نیست که خود را ذلیل کند».2 احاديث ذكر شده نشانگر تأكيد ائمه بر عزت فرد و خودباوري در انسان‌ها است.

همواره داشتن اساتيدي كه خود به توصيه‌هاي خود پاي‌بند هستند، تأثير بسزايي در تربيت شاگردان دارد. با نگاهي به اساتيد خودباوري و عزت در اسلام يعني امامان و پيامبر اكرم و نگاهي به شاگردان ايشان مانند عمار ياسر، ابوذر و مقداد به حقيقي بودن تأثير پاي‌بندي استاد به توصيه در تربيت شاگرد پي‌مي‌بريم. نمونه بارز اين تأثير، اثر‌گذاري عزت و خودباوري امام خميني بر مردم ايران در سال‌هاي ابتدايي انقلاب است. روحيه بالا و خودباوري امام خميني باعث شد تا مردم ايران نيز خود را باور كنند و عليه رژيم ستم‌شاهي قيام كنند.
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